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اثرگذاری بیشــتری داشــته باشــند. این تصور غلط که 
»اثر کمدی بایــد از ابتدا تا انتها تماشــاگر را بخنداند«، 
باعث می شــود کــه فیلم به جــای اینکــه روایتــی پویا و 
متنوع داشــته باشــد، تبدیل شــود بــه مجموعــه ای از 
شوخی های پی در پی. نتیجه هم می شود چیزی شبیه 
به یک قلقلک دائمی؛ بدون عمق، بدون ضرباهنگ و 
بدون ماندگاری. در واقع، تولیدکننده گمان می کند با 
افزایش شوخی، رضایت مخاطب را تضمین می کند، 
در حالی کــه مخاطــب امــروز، نیــاز بــه تنفــس دارد. 
دوســت دارد قصه بالا و پایین داشــته باشد، جاهایی 
بخندد، جاهایی فکر کند. همه این ها ریشه در همان 
مسأله ای دارد که پیش تر هم اشاره کردم؛ فقدان تنوع 
ژانری و اشباع شدن مخاطب از یک سبک واحد. وقتی 
ما ساختارهای متفاوت و نگاه های نو به کمدی نداریم، 
این کلیشه ها مدام تکرار می شوند و در نهایت تماشاگر 
از آن ها دل زده می شود. در نتیجه، فیلم هایی که حتی 
می توانند با یک روایت متنوع مخاطب را جذب کنند، 

به دلیل قالب زدگی، دیگر شنیده و دیده نمی شوند.

یکــی از رویکردهــای رایــج در ســینمای کمــدی ما طی 
چنــد ســال اخیــر، به نظــر می رســد بــه تئاتر لالــه زار 
شــباهت دارد؛ بــا بازی هایــی 
تیپ هایــی  اغراق آمیــز، 
کلیشه ای و شــوخی هایی که 
گاهی مصنوعی و دل زدگی آور 

هستند...
ایــن شــباهت بــه تئاتــر لالــه زار کامــلاً 
محسوس است و بخش قابل توجهی از 
کمدی های امروز ما متأسفانه گرفتار 
این وضعیــت شــده اند. بازی های 
اغراق آمیــز و تیپ ســازی های 
تکــراری می تواننــد ابتــدا بــرای مخاطــب جــذاب 
باشــند، اما به مــرور دل زدگی و خســتگی بــه همراه 
می آورند. در عین حــال، نباید فرامــوش کنیم که پس 
از ســال ها رکــود و خــواب زمســتانی ســینما، ایــن نوع 
فیلم های کمدی بودند که نخستین جرقه ها را زدند و 
موتور سینمای ایران را روشن کردند. آثار کمدی موفقی 
که مسیر را برای بازگشــت مخاطب به سالن ها هموار 
ساختند و این نکته ای مثبت اســت. اما اگر قرار باشد 
همین فرمول تکراری ادامه پیــدا کند، قطعاً مخاطب 
دچــار دل زدگــی می شــود و آن شــور اولیــه تبدیــل بــه 
کسالت خواهد شد. پس در مجموع، فروش های اخیر 
نشان دهنده یک نیاز فوری و بازگشت به سینماست، 
نه موفقیت پایدار و ماندگار. ما باید به این نقطه برسیم 
که ســینمای کمدی علاوه بر جذب مخاطب، قابلیت 
بروز و نوآوری داشته باشد تا بتواند برای مدت طولانی 

مخاطب را همراه نگه دارد.

با توجــه به تولیــد آثــار متفاوتــی کــه در ژانــر اجتماعی 
ارائه شده است؛ آثاری مثل »پیرپسر«  یا »زن و بچه« 
و... چشم انداز شــما برای آینده سینمای کمدی ایران 

چیست؟ 
هرچند هنوز برخی از این آثــار را ندیــده ام، اما با توجه 
به ســابقه و ســبک کارگردانان شــان، به نظر می رســد 
که فیلم هــای متفــاوت و جدیــدی عرضه شــده اند که 
می توانند بــرای مخاطــب علاقه مند به ســینما جذاب 
باشــند و ارتبــاط برقــرار کننــد. اگر ایــن آثار به درســتی 
تبلیــغ شــوند و مدیریت کلان ســینما بتوانــد حمایت 
لازم را از فیلم ســازان به عمل آورد، اتفاقــات خوبی در 

یی   ه ها ییخند ه ها خند

یگر نمی گیرد یگر نمی گیردکه د که د

گزارش 
روزنامه صبا 

درباره وضعیت 
بحرانی ژانر کمدی در 

سینمای ایران

سمیه خاتونی
گزارش

در سال های اخیر، سینمای کمدی موتور محرک 
گیشه بود و تماشاگران برای خندیدن، صف های 
طولانی مقابل سالن ها تشکیل می دادند. اما 
حالا، با وجود وفور تولیــدات این ژانر، اغلب 
فیلم های کمدی نــه  تنها نمی خندانند، بلکه 
با واکنش ســرد مخاطبان مواجه می شوند. 

این افت اســتقبال، بیش از آنکه به ضعف 
تکنیکی آثار مربوط باشــد، به گفته 

بسیاری از دست اندرکاران، ریشه در 
اشباع مخاطب از الگوهای تکراری، 
شوخی های سطحی و نگاه مصرفی 
به کمدی دارد. در این میان، سینمای 

اجتماعی با روایاتی تازه و جدی، جای 
خود را در میان تماشاگران باز کرده و به 

نظر می رسد کمدی، برای بازگشت به روزهای 
اوج، نیازمند پوست اندازی و نگاهی نو است. 
خبرنگار روزنامه صبا در این گزارش به سراغ 
فیلمنامه نویسان و منتقدان سینما رفته تا از دل 

این گفت وگوها، تصویری روشن تر از آینده 
کمدی ایران ترسیم کند.

‌مردم‌از‌فیلم‌های‌کمدی‌
اشباع‌شده‌اند

رضا مقصودی، 
فیلمنامه نویس و کارگردان:

در پرونده ای که درباره وضعیت فعلی سینمای کمدی 
ایران کار می کنیــم، به این پرســش رســیده ایم که چرا 
آثــار جدیــد کمــدی، اخیــر آن طــور کــه انتظــار مــی رود، 
نتوانســته اند مخاطــب را بخنداننــد. بســیاری از 
تماشاگران نسبت به این آثار احساس نارضایتی دارند، 
در حالی کــه ســینمای اجتماعی گویا بیشــتر توانســته 
رضایــت مخاطبان را جلب کند. به نظر شــما، مشــکل 
اصلی در کجاســت؟ آیا فیلمنامه هــای کمدی ضعیف 

شده اند یا مسئله عمیق تری در میان است؟
از نظر من، مشکل اصلی در خود فیلمنامه ها نیست؛ 
بلکه باید آن را در تحولات ذائقه مخاطب جســت وجو 
کرد. واقعیت این است که مردم طی سال های گذشته 
از فیلم های کمدی اشــباع شــده اند. به  نوعی می توان 
گفت که از خنده های ســطحی و فضای تکــراری لبریز 
شــده اند. زمانی بود که از هر گوشــه ای از سینما، فیلم 
کمدی ســر برمــی آورد و روی پــرده می رفت. ایــن وفور، 
به مرور بازار را اشباع کرد و در نهایت مخاطب را دل زده 
ساخت. البته لازم است تاکید کنم که مردم همچنان 
بــه خندیــدن نیــاز دارنــد، امــا نه بــه هــر قیمتــی. آن ها 
به دنبــال تجربــه ای تازه انــد، چیــزی متفــاوت از آن چــه 
طی سال های گذشــته به شــکل انبوه در قالب کمدی 
بــر پــرده ســینما دیده اند. دلیــل اســتقبال گســترده از 
فیلم هــای تاریخی یــا اجتماعی جــدی، ماننــد اثری که 
آقای حســن فتحی دربــاره مولانا ســاخته اند، دقیقاً در 
همین تنــوع نهفته اســت. مخاطبان احســاس کردند 
با دیــدن آن فیلــم، وارد فضای تــازه ای می شــوند که از 
تکرار و یکنواختی دور است.به اعتقاد من، بحران امروز 
سینمای کمدی نه ناشی از ضعف در فیلمنامه نویسی یا 
کم کاری فیلم سازان است، بلکه بیشتر به تغییر سلیقه 
مخاطــب بازمی گــردد؛ مخاطبــی کــه از وفــور تولیدات 

کمــدی در ســال های گذشــته اشــباع 
شــده و دیگــر بــا کلیشــه ها و خنده های 

آسان سرگرم نمی شود.

بــا توجــه بــه آنچــه گفتیــد، به نظــر می رســد یکــی از 
مشــکلات اصلــی، تکــرار بیــش از حــد در ســاختار و 
مضمون کمدی هاست. آیا می توان گفت که مخاطب 
امروز از کلیشه های رایج کمدی خسته شده و به دنبال 

تجربه های تازه تری در این ژانر است؟
دقیقاً همین طور است. شما به فیلمی مانند »پیرپسر« 
نــگاه کنیــد؛ بــا اینکه مــدت زمــان فیلــم طولانی ســت 
و قیمــت بلیــت ســینما هــم افزایش یافتــه، امــا مردم 
بــاز هــم بــرای دیدنــش می روند. چــرا؟ چون احســاس 
می کننــد بــا یــک تجربــه متفــاوت روبــه رو هســتند. 
مخاطب امــروز، بیــش از گذشــته ؛ نه تنهــا در ژانرهای 
ســینمایی، بلکــه حتــی در درون ژانــر کمــدی نیــز بــه 
تنوع نیــاز دارد. به هرحال سال هاســت کــه چهره های 
مشــخصی، بــا ســبک ها و شــوخی های تکــراری، بارها 
روی پــرده آمده انــد و مخاطــب را بــا یــک الگــوی ثابت 
مواجــه کرده انــد. اما دیگــر نمی شــود با همــان فرمول 
همیشــگی، تماشــاگر را راضــی کــرد. مــردم در کمــدی 
هم دنبــال قصه هــای جدیــد، ســاختارهای متفــاوت و 
حرف های تازه اند. فیلم هایی مثل »فسیل« که با رجوع 
بــه دوره ای تاریخی، پیــش از انقــلاب، قصه شــان را در 
بستری نو تعریف کردند، تا حدی این عطش مخاطب 
به فضای متفاوت را پاسخ دادند. اما اگر این مدل هم 
زیاد تکرار شود، آن هم اشباع خواهد شد. ما، به عنوان 
فیلمنامه نویــس، کارگــردان و به ویژه تهیه کننــده، باید 
متوجه این نکته باشیم که ذائقه مخاطب تغییر کرده 
و با اشباع روبه روست. راه چاره، رفتن به سوی نوگرایی 
در نگاه، فضا و بیان است. بازار سینما باید متنوع باشد؛ 
همان طور که جامعه متنوع است. این تنوع می تواند از 
شعارها، فرم ها و موضوعات گوناگون شکل بگیرد. اما 
متأسفانه سینمای ایران هنوز در برخی زمینه ها دچار 
محدودیت و تکرار است. در کنار این مسائل، نباید از 
شرایط اقتصادی هم غافل شد. وقتی قیمت بلیت ها 
بالا مــی رود، مردم بــه  ناچار بــا دقت بیشــتری انتخاب 
می کنند. در نتیجه، سراغ فیلم هایی می روند که حس 

می کننــد ارزش وقــت و هزینه شــان را دارنــد. در ایــن 
شــرایط، طبیعی ســت که آثار تکراری و بی تجربه کم تر 

مورد استقبال قرار بگیرند.

یکی از نکاتی که همیشه ذهن من را درگیر کرده، این 
است که آیا مخاطب سینمای کمدی ایران به این درک 
رسیده که یک فیلم کمدی الزاماً قرار نیست از ابتدا تا 
انتها خنده دار باشــد؟ در آثــار بزرگان ســینمای کمدی 
جهان مثل بیلــی وایلــدر یا حتــی در نمونه هــای موفق 
داخلی، می بینیم که فیلم کمدی هم می تواند لحظات 
جدی، دراماتیک یا تأمل برانگیز داشته باشد. اما گویی 
هم مخاطب و هم تولیدکننده انتظار دارند فیلم از آغاز 
تا پایان، بی وقفه خنده ایجاد کند. آیا این یک برداشت 
نادرست نیســت که به تکرار و دل زدگی در ژانر کمدی 

دامن می زند؟
ســوء  بزرگ تریــن  از  یکــی  ایــن  موافقــم.  کامــلا 
برداشت هایی ســت که هــم در میان برخــی مخاطبان 
وجود دارد و هم متأســفانه برخی تولیدکننــدگان آن را 
جدی گرفته اند. فیلم کمدی قرار نیســت از اول تا آخر 
فقط بخندانــد. خندانــدن بی وقفــه نه ممکن اســت و 
نه مطلــوب. در آثار مانــدگار کمدی، خواه در ســینمای 
کلاسیک جهان و خواه در نمونه های موفق داخلی، ما 
با فراز و نشــیب های عاطفی مواجه ایــم؛ جاهایی برای 
نفس کشیدن، برای درنگ، برای تأمل. این ها نه تنها به 

ســاختار کمک می کنند 
بلکه موجب می شــوند 
لحظــات کمــدی هــم 


